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چهارمین دوره 
نمایشگاه گروهی 

 پلتفرم ۱۰۱
 برگزار می شود

چهارمین دوره نمایشگاه گروهی  پلتفرم 
۱۰۱ بــا عنوان  «هندســه خلقــت: تحلیل 
کیوریتوری  به  ســاختارهای ضد ریتمیک» 
رامین ســعیدیان و محمدعلــی فاموری، 
جمعــه ششــم مهر مــاه ۱۴۰۳ در فضای 

گالری ایوان تهران گشایش خواهد یافت.
هنرمنــد  فامــوری،  محمدعلــی 
چندرســانه ای و مؤســس پلتفــرم ۱۰۱، با 
تحصیلاتی در عکاسی و مدیریت فرهنگی، 
بین المللــی  نمایشــگاه   ۴۰ از  بیــش  در 
از جمله بی ینــال هنری پنــه ایتالیا و آرت 
بازل سوئیس حضور داشته است. او اولین 
نمایشــگاه انفرادی خود را در سال ۱۳۹۵ 
با مجموعه «منطقه هیپنوتیک» در گالری 
سیحون تهران برگزار کرد. فاموری در اولین 
«جشــنواره ملی هنرهای دیجیتال ایران» 
برنده مقام اول شد و مدال نقره «جشنواره 
شانکارز» دهلی  نو را نیز در کارنامه دارد. او 
با تأسیس استودیو فاموری و پلتفرم ۱۰۱، به 
حمایت از هنرمندان دیجیتال پرداخته و با 
نوشتن مانیفست «زبان پیکسل»، زمینه ای 
برگزاری نمایشگاه های ویدئوآرت در  برای 

چندین کشور را ایجاد کرده است.
محمد علی فاموری با اشاره به تأسیس 
نهاد  پلتفرم ۱۰۱ در سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: 
«ما از ابتدای امر با تمرکز بر کارهای سیاه و 
ســفید، تأکید ویژه ای بر نوآوری و خلاقیت 
بــرای ایجاد نقاط عطــف در هنر دیجیتال 
ایران داشــتیم و بــه معرفــی هنرمندان 
دیجیتال نوظهور ایرانی در عرصه داخلی 

و بین المللی پرداختیم.
اولین نمایشگاه پلتفرم «لحظه قطعی» 
۱۰۱ عکــس از ۱۰۱ هنرمنــد بــود کــه به 
صورت تور نمایشــگاهی در شــش گالری 
تهران و اصفهان، به نمایشگاه گردانی من 
و محمدرضــا فاموری نمایش داده شــد. 
پس از آن اولین بیانیه گلیچ ایران و آسیا را 
نوشتم که عنوان آن «گلیچ: زبان پیکسل» 
بود. در این استیتمنت عنصر رنگ را از هنر 
گلیچ گرفتیم و شاکله تولید آثار ویدئو آرت 
را به این سمت سوق دادیم که عنصر رنگ 

در آن دکوراتیو و تزیینی نباشد».
او ادامــه داد: «در  واقــع افــراد باید به 
صورت فرمی سراغ عنصر ریزش، انقطاع و 
تخریب که سه محور اصلی این بیانیه گلیچ 
است، می  رفتند. نمایشگاه به مدت سه ماه 
در «گالــری باوان» برگزار شــد و در پی آن 
از دل این بیانیه در ســال بعد، نمایشگاهی 
دیگــر در ســاختمان کندوان بنیــاد پژمان 
راه اندازی شد. سپس در پی گسترش وجهه 
بین المللی پلتفرم، سال های بعد در بی ینال 
رانگ اسپانیا و سپس جشنواره های هنری 
دیگر  مانند دیجیتال گلیچ برزیل، برگزیده ای 
از کارهای ویدئــو آرت هنرمندان دیجیتال 

ایرانی به نمایش درآمد».
این هنرمند افــزود: «همچنین پروژه ای 
کیوریتــال مشــترک را از دو ســال قبل به 
محوریت هنر فرکتال به اســم «هندســه 
خلقــت» بــه همــراه کیورتــوری رامین 
سعیدیان شروع کردیم. این استیتمنت به ۶۰ 
آرتیست بین المللی ارسال شد و در نهایت 
۴۴ نفــر از هنرمندان مدعو ویدئوهای خود 
را برای ما ارسال کردند. هر هنرمندی بنا بر 
دیدگاه خود، فرکتال و ضد  فرکتال را بررسی 
می کند. فرکتال هندسه ای در ابعاد کسری 
اســت که خودتکــراری و خود متشــابهی 
جزئی از وجود آن اســت. ما دو دســته از 
آرتیســت های فعال در حوزه فرکتال را در 
نظر گرفتیم. دسته اول بر اساس کد است؛ 
این دسته کد خلاقه یک سری ویدئو آرت را 
می سازند. دســته دیگر از هنرمندان نیز به 
صورت ویدئو گرافی، هندســه فرکتال را که 
در تمام طبیعت و هستی وجود دارد، ثبت 
می کنند. در ادامه این مسیر قرار است آثار 
۴۴ ویدئو آرتیســت ایرانی و بین المللی در 
ششم مهرماه سال جاری در گالری ایوان به 

نمایش گذاشته شود».

بیتا وکیلی؛ نقشی از جهان جغرافیا 
در بوم های انتزاعی خاطره

بیتا وکیلی (۱۳۵۲-تهران) هنرمندی کــه آثارش در حراجی های جهانی 
طنین انداز شده است، با نمایشــگاهی پربار در گالری نیان تهران، بار دیگر 
مخاطبان هنر را به ســفری شــگفت انگیز به درون جهان پراتفــاق خود دعوت 
می کند. نمایشگاهی که از ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۳ مهرماه ادامه دارد و 
آثاری را به نمایش می گذارد که ترکیبی معناگرایانه از مواد و رسانه های مختلف 
اســت و تصویری چندلایه از زنان، ایران، معماری و طبیعت برای خاطره هایی که 

زوال پذیرند.
بیتا وکیلی با اســتفاده از ترکیبی هوشمندانه از مواد و تکنیک های مختلف، آثاری 
خلق کرده است که هم زمان هم انتزاعی هستند و هم به شدت به ایران و زنانگی 
زنان ایرانی گره خورده اند. رنگ های آبی، ســبز و فیروزه ای که به طور برجسته در 
آثار او دیده می شــوند، یادآور آســمان پهناور ایران، طبیعت سرسبز و کاشی های 
فیروزه ای معماری و بناهای تاریخی هســتند. ایــن انتخاب رنگ ها، به آثار وکیلی 
عمق و معنایی فراتر از عناصر بصری بخشــیده اســت تا پرســپکتیو ویژه اش را 

بازنمایی کند.
یکی از ویژگی های بارز آثار وکیلی، لایه های متعدد معنا و نمادهایی اســت که در 
دل آنها نهفته است و حتی لایه های گوناگونی از خطوط و جزئیات. او با استفاده از 
اشکال هندسی، خطوط قدرتمند و بافت های مختلف، تصاویری خلق می کند که 
هم زمان هم معاصریت اثر هنری را دارند و هم ریشــه در سنت های هنری ایران. 
زنان در آثار وکیلی، نمادی از قدرت، زیبایی و استقلال هستند. آنها درعین حال که 
به ریشــه های فرهنگی خود متصل هستند، به سمت آینده ای روشن و امیدوارانه 
حرکت می کننــد. ایران، الهام بخش بی انتهای این هنرمند اســت و او با ظرافتی 
مثال زدنی، عناصر فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران را در آثار خود گنجانده است 
و جنین هایی ناتمام که اغلب در مرکــز تابلوها غوطه ور میانِ بودن و نبودن تاب 

می خورند.
ســاختمان ها، شــهر و معماری ایرانی نیز از عناصر اصلی آثار وکیلی، نمادی از 
پردازش خلاقانه هنرمند به آن مفاهیمی است که می تواند تا همیشه اثر شاخص 
و امضای شناسایی او در آثارش باشــد. او با استفاده از حجم پردازی و زاویه های 
کند و تیز، حس قدرت و استحکام بناهایی را به تصویر می کشد که بیش از فضای 
دوبعدی و پرسپکتیوهای معمول در یک پدیده هنری است. درعین حال، با افزودن 
عناصر طبیعی مانند گیاهان و گل ها، به آثار خود لطافت و وجاهت بخشیده است. 
آنچه بیش از گذشته در این مجموعه به نام «گنج بان» به چشم می خورد، توازنی 
از بافت های متضاد است که بتواند زمینه هایی کل نگر تر نمایش دهد. چنانچه در 
بعضی از آنها می توان باور کرد که نقش ها بر بخشی از پیکره جغرافیای ایران، در 
سواحل شمالی، جنگل ها یا جنوب آفریده شده است یا جهانی فراتر از مرزها را بر 

ذهن متبادر می کند و شاید دغدغه ای از جنس ویرانی، یأس و زوال.
آن چنان که در بیانیه این نمایشــگاه نیز آمده اســت، هنرمند از دریچه خیال خود 
امیدها و آبادانی هایی را طرح می کند که از حقیقت زوال و نیســتی دور نیســت. 
آن را یادآوری می کند و حتی در نقش هر اثر به شــکل مشــخصی نشانه هایی از 

گنج های فراموش شده یا رو به نیستی را رهگیری می کند.

دنیا، حتی به خاطره من از یک جغرافیا رحم نمی کند.
همه چیز رو به ویرانی است.

مــن تصاویر خودم را ثبت می کنــم، بیش از آنکه تمام شــوند، جنگل ها، دره ها، 
کوه ها، خانه  ها و خاطره ها.

اگرچــه بیم کاهش تمایزات ویژه میان آثار او از دید مخاطبان حرفه ای و منتقدان 
در سیر خلق آثار بیتا وکیلی وجود دارد و همچنین مجموعه های متفاوت او دارای 
هرمنوتیکی تکرارشونده هستند که شاید ترغیب علاقه مندان را از تنوع و استحاله 
در برابــر تابلوهای گوناگون کم رنگ تر کند. چیدمان این مجموعه که مانند اغلب 
آثــار او بزرگ مقیاس اســت، گالری را با محدودیــت و فرصت هایی مواجه کرده. 
محدودیت هایــی مانند تعداد منتخب آثار او و فرصتی برای تأمل در برابر هر اثر. 
همچنان رنگ خاک، دریاها، بافت هایی از اشاره به تنه درختان، بدنه بناهایی که نه 
می توان به شهرهای مدرن نسبتش داد و نه تاریخی شان خواند، در کنار بافتاری از 
جنین یا زنانی نظاره گر در تمام آثار متبلور اســت و انسانی که غوطه ور و بی مکان 

میان جزئیات پرابهام و دقتی که آنها را احاطه کرده است.
اهمیت این نمایشــگاه در مســیر حرفه ای او از این رو قابل بررســی است که گام 
دیگری در مســیر موفقیت حرفه ای بیتا وکیلی پس از اســتقبال حراج خانه های 
شهیر جهان است. آثار او پیش از این در حراجی های معتبر دنیا حضور داشته و با 
استقبال چشمگیر منتقدان و کلکسیونرها روبه رو شده است. نمایشگاه حاضر نیز 
با توجه به آثار نوظهور او طی ســه سال اخیر و عمق پختگی هنری آثار، پتانسیل 

بالایی برای جذب مخاطبان جدید و سرمایه گذاران در حوزه هنر دارد.
نمایشــگاه بیتا وکیلی در گالری نیان، فرصتی برای آشــنایی بــا یکی از مهم ترین 
هنرمندان معاصر ایران اســت. آثاری که در این نمایشــگاه به نمایش گذاشــته 
شــده اند، ترکیبی گنج گونه از زیبایی شناسی و ســنت های هنری این هنرمند طی 
دهه های اخیر فعالیت اوســت و به مخاطب این امکان را می دهند که به دنیای 

درونی هنرمند سفر کند.

گالری

تجسمیتجسمی

همچنیــن امکان تورق این کتاب برای مخاطبان فراهم بــود؛ تجربه ای که برای نگارنده این 
سطور با وجود تجربه زندگی در شــش سال پایان جنگ در نواحی جنوبی کشور، منحصر به فرد 
و تکان دهنــده بود. بارت در توضیحی درباره معنای صریح نــاب در کتاب پیام عکس می گوید: 
«اگر هم چنین معنای صریحی وجود داشــته باشــد، احتمالا نه در سطح آنچه زبان رایج آن را 
بی معنا، خنثی و بی طرف می خواند؛ بلکه برخلاف این، در ســطح تصاویری اســت که مستقیما 
بر روان تأثیر گذاشــته، زخمی بر آن می زنند. آســیب روانی دقیقا همان چیزی است که زبان را 
به حال تعلیق در می آورد و راه دلالت و معنا را مســدود می کند [...]  عکس هایی که به راســتی 
آسیب روانی ایجاد می کنند، بسیار کمیاب هستند [...] باید گفت که عکس آسیب زا ( عکس های 
مربوط به آتش سوزی ها، غرق شدن کشتی ها و نابودی آدم ها، یا فجایع و مرگ های دلخراش که 
همه و همه «مدلی زنده» داشــته اند) عکسی است که درباره آن هیچ نمی توان گفت. «عکس 
تکان دهنده» به لحاظ ساختاری بی معناست؛ چراکه هرگونه ارزش، دانش و در نهایت هیچ گونه 
مقوله بنــدی زبانی، نمی تواند فرایند نهادین دلالت آن را پوشــش دهــد» (۱۳۹۰: ۳۱-۳۰). این 
نکته به شکل دیگری از طرف سانتاگ گوشزد شده، آنجا که می گوید: «عکاسی توانست به سبب 
بی واسطه  بودن و داشــتن اعتبار، در انتقال وحشت کشــتارهای جمعی، از گزارش های کلامی 
پیشــی بگیرد و اهمیت بیشتری یابد» (۱۳۹۴: ۲۸). به نظر سانتاگ سال ۱۹۴۵ بود که «عکاسی 
نه فقط از جنبه مستندسازی، بلکه نمایش هولناک واقعیت، همه قدرت پیچیده زبان را در مشت 
له کرد» (همان: ۲۹-۲۸). تکان دهندگی و قدرت ایجاد آســیب روانی هر دو ویژگی هایی هستند 

که می توان به  عکس های آلفرد یعقوب زاده در این مجموعه نسبت داد.
یعقوب زاده (۱۳۳۷ه.ش) متولد تهران، فرزند پدری ارمنی و مادری آشــوری است. فعالیت 
او به عنوان یک عکاس از برهه انقلاب ۱۳۵۷ و عکاســی از فضای ملتهب خیابان های تهران در 
همان ایام آغاز شد. او حرفه اش را با عکاسی از صحنه های جنگ ایران و عراق ادامه داد. پس از 
جنگ، به هند و از آنجا به پاریس رفت؛ جایی که در نهایت به خانه و موطن دوم او تبدیل شد. در 
همان سال ها و پس از آن تاکنون نیز با خبرگزاری هایی مانند آسوشیتدپرس و آژانس هایی مانند 
گاما و ســیگما همکاری داشته و برای پوشش اخبار به کشورهای مختلف در خاورمیانه، آسیای 
مرکزی و آفریقا سفر کرده اســت. او در خلال فعالیت های حرفه ای اش، به گروگان گرفته شده، 
زخمی شــده و از خطر مرگ جان ســالم به در برده اســت. مجموعه جنگ ایران و عراق شامل 
 عکس هایی است که در خلال ســال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ در خطوط مقدم و جبهه های جنگ و 
مناطق جنگ زده گرفته شــده است. ازجمله ویژگی های شاخص این  عکس ها، ثبت تصاویری از 
سربازان ایرانی در انسانی ترین و نه آرمانی ترین وضعیت ممکن است؛ اینجا لفظ انسانی ترین، بر 
تمام محدودیت ها و ناتوانی های آدمی در کنار توانایی ها و امکاناتش به ویژه در شــرایط جنگی 
دلالت دارد. یعقوب زاده در یکی از گفت وگوهایش اشــاره می کنــد که تلاش نکرده تا چهره ای 
ایدئال و مدنظر صاحب منصبان از ســربازان ترســیم کند؛ آن چنان که دست کم در شمار دیگری 
از آثار اعم از عکس و نقاشــی های دوران جنگ دیده می شــود. ســانتاگ معتقد است: «از نظر 
تاریخی، در ابتدای امر، عکاسان بیشتر تصاویری خوش بینانه از کسب وکار جنگ خلق می کردند 
کــه رضایتی حاکی از شــروع یا ادامه جنگ با خود همراه داشــت. اگــر دولت ها حق انتخاب 
داشــتند، عکاسی جنگ هم مانند بیشتر شــعرهای جنگ، [به] وسیله ای برای جذب حمایت از 

ایثــار و بزرگــواری رزم آوران تبدیل 
می شد» (۱۳۹۴: ۵۱-۵۰). در چهره 
آنها که ســن کمتری دارنــد و ایام 
نوجوانی را ســپری می کنند، ترس 
و بهت مشــاهده می شود، گروهی 
برای حفــظ جان در ســنگرها پناه 
گرفته اند، پیکر بی جان ســربازی زیر 
تیغ آفتــاب تحلیل رفتــه، یکی در 
خلوت ســیگار می کشد، دو دیگری 
و حوضــی خالــی  آوار  میــان  در 
از حیــات در حــال گرفتــن عکس 
یادگار ی انــد و یکــی در اتاقــی در 
میان اجساد ســربازان عراقی مات 
و متحیر مانده است. ترس، تنش و 
اضطــراب در تصاویر رئیس جمهور 
وقت، ابوالحسن بنی صدر، در جبهه 
جنگ هم دیده می شود. درعین حال 
این  عکس هــا مبیّن آن انــد که در 

شرایط جنگی نیز، زندگی ادامه دارد. در همین شرایط آدم ها می خندند، گریه می کنند، می ترسند، 
فرار می کنند. روایت تصویری یعقوب زاده از جنگ همچنین آوارگان، مادران، کودکان و کســانی 
را شــامل می شــود که عزیز یا عزیزانی را در جبهه جنگ یا در زیرزمین خانه ای، انبار فروشگاهی 
یــا خوابگاهی از دســت داده اند. کودکی تنها که برای نجات جــان خود به فضای میان چرخ و 
بدنه ماشــین پناه برده، پدری که نوزادش را به دست غریبه ای می سپارد تا از راه آب به نقطه ای 
امن برســد؛ زنی که آوار و خاک را با پنجه های از خشــم منقبض شده کنار می زند تا خویشانش 
را بیابــد. اما لنز دوربین یعقوب زاده نمی تواند آن تصویر بزرگ تر جنگ را نادیده بگیرد. هر جنگ 
دو طرف دارد. آن طرف دیگر که با عنوان کلی دشــمن شــناخته می شود، در این زمینه سربازان 
عراقی، در قامت اســیر و زندانی از دیگر شــخصیت های روایت مصور او هستند. آنها هم همان 
محدودیت ها و امکانات را دارند؟ پاســخ، آری است. ترس و رنگ پریدگی، خون و خاک بر چهره 
و یونیفرم های شــان از وضعیت و موقعیت مشابه افراد درگیر در هر دو سمت جبهه جنگ خبر 
می دهد. مســئله اصلی و نهایی آثار او، شــرارت بار بودن جنگ اســت، بی آنکه بخواهد درس 
اخــلاق بدهد. گریلینگ در پیش درآمــد کتاب خود با عنوان جنگ جســتاری درباره پدیده کهن 
می نویسد: «با وجود داشــتن صلح طلبانه ترین افکار ممکن، بدون اینکه عملا پاسیفیست باشم، 
و با وجود نفرت از جنگ، گمان می کنم در دو موقعیت ویژه ورود به جنگ موجه اســت و حتی 
می تواند وظیفه باشد[...] با این حال، من از عمق جان باور دارم - همان گونه که به احتمال زیاد 
تا به حال اکثریت به این باور رســیده ایم- که جنگ امری شــرارت بار است. شرارتی بزرگ؛ حتی 
دو موقعیتی که به نظر من موجه می آیند، نیز شــرارت بار هستند[...] جنگ به عنوان یک شرارت، 
حتی در موقعیت های نادری که موجه اســت، مســائل اخلاقی مبرمی مطرح می کند» (۱۳۹۹: 
۸-۷)؛ گریلینــگ همچنین در بخــش دیگر این کتاب می گوید: «[...] چطــور می توان با علم به 
ماهیــت جنگ و ویرانی هایی که به بار مــی آورد، اصلا حتی فکر رعایت قیدوبندهای اخلاقی در 
جنگ را منطقی دانســت؟» (همان: ۲۸۲)؛ اما به قول همین نویسنده، جنگ واقعیتی است که 
رخ می دهد و به عبارتی انکارناپذیر اســت.  عکس های یعقوب زاده، اگرچه آدمی را در وضعیتی 
انســانی به تصویر می کشند اما به شــکلی متناقض نما وضعیتی غیرانسانی را مجسم می کنند. 
انبوه اجســاد، انســان هایی که به بند کشیده شده اند، و دهان گشــوده، خطوط عمیق صورت و 
چشمان جمع شــده زنی دال بر فریادی از سر استیصال که شــنیده نمی شود، همه بر هاویه ای 
دلالت دارند که جنگ به روی آدمیان گشــوده و ایشــان را در خود فرو می بلعد.  عکس های این 
مجموعه مصداق این دیدگاه ســانتاگ اســت: «این عکس اســت که هنگام «به خاطر آوردن» 
عمیق تــر می گزد» (۱۳۹۴: ۲۶). نکته تأمل برانگیز این اســت که گزندگــی این تصاویر هر چقدر 
که از میزان خشــونت عیان درون عکس کاسته شــده، افزون می شود. زخمی که تصویر بقایای 
جسدی برجای مانده در میدان جنگ - به عنوان نتیجه محتوم و آشکار اعمال خشونت- بر روان 
آدمی وارد می آورد، دردناک تر از تصویر جدایی اجباری پدر و کودکی نیســت که حاوی خشونتی 
کمتر علنی اســت. برخی از ویژگی هایی که برای آثار یعقوب زاده برشــمرده شــد، درباره تمام 
 عکس های مســتند از جنگ صادق است و علت آن ویژگی بارز سوژه عکس، جنگ است که هر 
کجا و به هر بهانه ای قطعا از بین می برد، می درد و می گســلد. با وجود پرسش ها و دیدگاه های 
اخلاقی درباره زیبایی و شــکوهمندی  عکس های جنگ و مصائب بشری، و گرچه این آثار مستند 
هستند و احتمالا در لحظه گرفتن عکس، به ویژه در میدان جنگ، عکاس آن قدر فرصت نداشته 
تا به زیبایی و هنری بودن اثرش بیندیشــد، با این حال به قول ســانتاگ برخورداری از آن قدرت 
دو گانه عکاســی یعنی تولید ســند و خلق اثری تجســمی به طور هم زمان (همان: ۷۹) سبب 
می شود تا با احتیاط به ترکیب بندی های قوی و استفاده تأمل برانگیز از تضاد نور و تاریکی در آثار 
یعقوب زاده اشاره شــود. می توان گفت همین قدرت دوگانه، به علاوه چالاکی و فراست و حتما 
ناگزیری در اتخاذ تصمیماتی آنی در ثبت لحظات و انتخاب ســوژه ها این آثار آلفرد یعقوب زاده 
را به مجموعه ای دارای اهمیت نه فقط برای تماشــاکردن و لذت بردن -هرچند از تبعات ناگزیر 
تماشــا باشــد- بلکه برای نگریستن و اندیشــیدن و در این میان با فاصله بسیار، تجربه عاطفی و 
احساســی نه چندان واضح و دقیق از آنچه بر مــردگان، آوارگان و فیگورهای پیدا و پنهان جنگ 

گذشته، تبدیل کرده است.
منابع:

- سانتاگ، سوزان، (۱۳۹۴). تماشای رنج 
دیگران، ترجمه زهرا درویشــیان، تهران: 

چشمه.
 .(۱۳۹۹) گریلینگ،  کلیفــورد،  آنتونی   -
جنگ جســتاری دربــاره پدیــده کهن، 

ترجمه امیرحسین رزاق، تهران: خوب.
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در کنج های آثار اکــرم محمودی روزمره ها 
دلنشین می شود. نقاشی محیط و اشیا با حضور 
جزئیات، گویــی هم زمانی با لحظــه دیدار اول 
همان فضا را بــرای مخاطــب فراهم می کند. 
امــکان مواجهــه بیش از نقاشــی در آثــار او 
لحاظ شده اســت. گذراترین لحظه ها و عناصر 
با قلم و نــگاه محمودی پیش چشــم مان زیبا 

و قابل تأمل می شــود. لحظه های هر روز و امــروز در آثار پیش رو 
دیگر بی معنی نیســتند. او روزمرگی زمان استمراری را به ناگهانی 
در حال می رســاند. آثار اکرم محمودی با خلاصه سازی و دقت در 
جزئیات، نگاهی انتزاعی به اشیا  را همراه دارد. رنگ  گذاری تدریجی 
در تعامل با زمان و مکان با هویتی تازه برای شــیء شکل می گیرد. 
حالا با این آثار می توان بیشــتر و بهتر دیــد. درنگ بر اطراف یعنی 
همان نگاه کردن دوباره ای که به واســطه گوشه های تأمل در هنر 
اکرم محمودی به چشم می آیند. گرچه طبیعت بی جان را می توان 

نمادی از وضعیت انســان نیــز در نظر گرفت، 
اما اوج کار محمــودی در برخوردهای عمیق 
و کوتاه همــراه با ضربه قلم هــا، رنگ بندی و 
هندسه  اســت که طبیعت بی جان را شاعرانه  
رقم می زند؛ کوتاه، عمیق و شعرگونه همچون 
هایکوی لحظه ها بر بوم. تسلط او بر نقاشی از 
اشیا ، نشــان از مهارت این هنرمند در خصوص 
طراحی از فرم های هندســی دارد. این تسلط در طراحی محمودی 
از گوشه های درخشان و روشنی که او با رنگ بندی اش پدید آورده، 
مشــهود اســت. درخششــی که می تواند بازنگری را در خصوص 
جزئیات برای مخاطــب به همراه آورد. آنچــه را به عنوان هویت 
شــاخص از منظر فرم و مضمون در هنر دنبال می کنیم، به وضوح 
در طبیعت بی جــان از اکرم محمودی به دســت می آوریم. حال 
در این بازنگری به اطراف می توان به جای ســایه درختان، ســایه 
کولری بر پشت  بام را نظاره کرد  یا از جزئیات به هم ریخته یک میز به 

وضعیت عصرنشینی پی برد. در نهایت می توان آثار این مجموعه را 
با ارجاع به نظریات فیلسوفان از جمله هایدگر در کتاب «سرچشمه 
اثر هنری» از منظر فلســفی موشــکافی کرد که شاید در این مجال 
نگنجد. همان طور که این فیلسوف در توصیف کفش های ونگوگ 
به نوعی ابزار و ماهیت دیگری را نیز در نظر گرفت گرچه که شــاید 
از وجه نقاشــانه اثر دور ماند، اما در هــر حال این تحلیل اثباتی بر 
این مفهوم است که شــیء دیگر تنها یک شیء در قاب نیست. این 
مجموعه آثار با عنوان «مسیح روشن» به صورت نمایشگاه انفرادی 

از آثار اکرم محمودی، در گالری باشگاه به نمایش درآمده است.

نگاه

در باب مجموعه  «مسیح روشن» با آثاری از اکرم محمودی
گوشه های تأمل

 جستاری درباره مجموعه عکس جنگ ایران و عراق
اثر آلفرد یعقوب زاده

یک مرثیه از هزاران
در گالری آرگو آییــن رونمایی از کتاب جنگ ایران و 
از  عکس های  عراق، یک مرثیه شــامل مجموعه ای 
آلفــرد یعقوب زاده برگزار شــد. هم زمان این گالری 
محل برپایی نمایشــگاهی از تعــدادی از آثار همین 
مجموعه بود. این نمایشگاه شامل پخش فیلم هایی 
از اخبــار جنگ، آن چنان کــه در دوران جنگ ایران 
و عــراق در تلویزیون به نمایــش درمی آمد، فیلمی 
مســتند درباره آلفرد یعقوب زاده، یک مجلد از کتاب 
یادشده و تعدادی از  عکس های همین مجموعه بود 

که در ابعاد بزرگ چاپ شده بودند. 
پژوهشگر  هنر
مریم عادل
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